
 پشت چشم‌های اُلفَت
درباره مریلا زارعی، هم زمان با زادروزش،  بازیگری که این روزها با فیلم سینمایی »موسی کلیم ا...« روی پرده سینماست

یکم/ سلام به سـینما
»من رو آقای انتظامی‌ فرستاده.« 

ایـن را مریلای بیسـت سـاله بـه 

نگهبـان سـاختمانی گفـت کـه 

اگـر از دروازه آن می‌گذشـت، 

می‌توانسـت یکی از کارگردانان 

معروف را برای اولین بار از نزدیک 

ببیند. آن روز او فقط یک هنرجوی 

سـاده بازیگری بود که در کلاس‌های فوق‌برنامه 

دانشـگاه، نخسـتین قدم‌هـای بازیگـری را زیـر 

نظـر اسـتاد انتظامـی‌ برداشـته بـود و حـالا از سر 

کنجـکاوی می‌خواسـت هرطـور شـده بازیگـری 

واقعـی را لمس کند. اسـتاد گفته بود بروید سراغ 

درس و دانشـگاهتان. شام دکتر مهندس‌هـای 

آینده این مملکتید. چرا می‌خواهید وارد سـینما 

شـوید؟ مریلا شـاید خـودش هـم نمی‌دانسـت 

چـرا می‌خواهـد وارد ایـن دنیـای بی‌مـرز شـود. 

او فقـط به دنبال کشـف بـود. یک جا نشستن در 

حلقـه درس و دانشـگاه، برایش کسـالت‌آور بود. 

میلی هم به شـهرت نداشت. فقط دوست داشت 

از دایـره امن خـود خـارج شـود و گاه زندگی را در 

پوسـته نقش‌هـای مختلـف تجربـه کنـد. آن روز، 

پس از آنکه از ورودی ساختمان گذشت و به آقای 

کارگـردان رسـید، نمی‌دانسـت دارد ریل‌هـای 

زندگـی‌اش را در مسـیر تـازه‌ای می‌چینـد. او در 

آسـتانه یک رقابت فشرده میـان هنرجویانی بود 

کـه هرکـدام بـرای حضـور برابـر دوربیـن محمود 

کلاری بـرای فیلـم سـینمایی »سلام سـینما« 

صـف کشـیده بودنـد. نوبـت بـه مریلا که رسـید، 

کارگـردان بی‌هیچ حرف اضافه‌ای از او خواسـت 

گریـه کنـد! و بعد مثـل منتظـر چکیدن اشـک‌ها 

روی گونـه، بـه تماشـای چشـم‌های مضطـرب 

مریلا نشسـت. اشـک‌ها، یکـی در میـان پاییـن 

چکیـد و حالا مریلا باید برابر شـلیک‌های فرضی 

کارگـردان، زمیـن می‌خـورد. زمیـن خوردنی که 

او را از خـاک صحنه بازیگری بلنـد کرد و بر اولین 

پله از پلـکان بازیگری نشـاند. آن‌چنان‌که مدتی 

پس از اکران سلام سـینما، موفق شـد نخسـتین 

قـرارداد حرفـه‌ای‌اش را بـا حسـن هدایـت بـرای 

بازی در سریـال »کارگاه علوی« ببندد. روزی که 

تهیه‌کننـده رقـم دسـتمزد را تـوی کاغـذ قرارداد 

نوشـت، مریلا تعجـب کـرده بود. او داشـت برای 

سـه روز حضور در پـروژه، رقمی‌ دریافـت می‌کرد 

کـه اصلا انتظـارش را نداشـت؛ رقمـی‌ معـادل 

هفته‌ها کار یک کارمند رسـمی‌. خنده‌اش گرفته 

بـود. هـم او هـم آقـای تهیه‌کننـده. اشـتیاق او به 

بازیگـری بی‌قیـد‌و‌شرط بود.

دوم/ شـکوفایی یک صدای تازه
سال‌1375 بود. حالا دیگر پس از اولین تجربه او 

 برابر دوربین تصویربرداری، »دبیرسـتان خضرا«

پنجمیـن پیشـنهاد بازیگـری بـه مریلا زارعـی 

بـود. پیشـنهادی کـه توانسـت جنبـه تـازه‌ای از 

اسـتعدادهای او را بـه عـالم هرن معرفـی کنـد. 

حضور او در مجموعه تلویزیونی دبیرستان خضرا 

باعـث شـد تـا این بـار علاوه بـر بازیگـری، بتواند 

توانمندی خود را در حـوزه دوبله هم به رخ اهالی 

رادیو تلویزیون بکشـد. حضـور او در جمع اهالی 

دوبلاژ به واسـطه زهره شـکوفنده بـود. جایی در 

سرازیـری خیابـان الونـد. آن هنگامـی‌ کـه مریلا 

2 از حراسـت سـاختمان  بـرای ورود بـه شـبکه

برمی‌گشـت و کسـی او را نمی‌شـناخت امـا بـا پـا 

درمیانی خانم شـکوفنده وارد شـبکه شـد و با یک 

مونولـوگ، اسـتعداد خـود را ثابـت کـرد. پـس از 

آن تسـت چنـد دقیقـه‌ای قرار شـد مریلا به‌جای 

خـودش در آن مجموعـه صحبت کنـد و رفته رفته 

در بسـیاری از برنامه‌هـای رادیویـی و تلویزیونی 

ظاهـر شـد. آن‌قدر کـه از جایـی به بعـد صدایش 

را بیشتر از چهـره‌اش می‌شـناختند. پرسـه‌های 

مریلا زارعـی در برنامه‌هـای تلویزیونی، بالاخره 

یـک جـا دسـتش را گرفـت و بـار دیگـر بـه عالم 

بازیگـری کشـاند. آن‌جایـی کـه مهـدی 

فخیم‌زاده بـرای مصاحبـه برابر مریلا 

زارعـی قـرار گرفـت و پـس از آن 

وقتی می‌خواست از استودیو 

د فکـر کـرد  رج شـو خـا

می‌تواند بـرای این چهره 

جوان و صدای ویژه‌اش، 

 نقـش تـازه‌ای در پـروژه

ولایت عشـق بنویسـد. 

ز آن  چنـد روز پـس ا

بـود کـه نقـش دختر 

فضل‌بن‌سـهل بـه 

فیلم‌نامه کار اضافه 

شـد تـا در کنـار اکبر زنجانپـور و زنده‌یـاد بیتـا 

فرهـی حـاضر شـود.

سـوم/ یـک مونولـوگ چهاردقیقه‌ای
دومینوی انتخابات و اتفاقات مختلف، هربار مسیر 

بازیگـری مریلا زارعی را به سـمت و سـوی تازه‌ای 

می‌کشاند. مثلا اگر فریدون جیرانی سال‌1377 

دقیقـه90، هدیـه تهرانـی را بـرای بـازی در فیلـم 

»قرمـز« جایگزیـن مریلا زارعـی نکرده بود، شـاید 

می‌توانسـت خیلـی زودتـر جایگاه این هنرپیشـه 

جـوان را در سـینما تثبیـت کنـد، اما مدتـی بعد در 

همان سـال با حضور در پروژه سینمایی »دو زن«، 

همـه چیز بـه نفع مریلا زارعی عوض شـد. نقشـی 

اثرگـذار بـر بستر فیلم‌نامـه‌ای پرکشـش کـه آن 

روزها مخاطبان بسـیاری را به سـالن‌های سـینما 

کشـاند. زمان گذشـت و بالاخره در سـال‌1382، 

آن نقطـه عطف در کارنامـه مریلا زارعی رقم خورد. 

نقطه عطفی که شـاید خودش هم انتظار نداشـت 

بابـت یـک مونولـوگ چهاردقیقـه‌ای، تجربـه‌اش 

کنـد. او هرگـز فرامـوش نمی‌کنـد شـبی را کـه در 

مسـیر برگشـت بـه خانـه در سرویـس »سربازهای 

جمعه« داشـت میان تشـویق‌های پژمـان بازغی و 

بهـرام رادان برای بازی در فیلـم سربازهای جمعه 

روی صحنـه خیالـی اختتامیه فیلـم فجر می‌رفت 

تـا سـیمرغ بلوریـن بهتریـن بازیگـر زن مکمـل را 

دریافـت کند. آن شـب به گامن مریلا زارعی، 

آن تشـویق‌ها فقط یک خسـته نباشـید 

دوسـتانه از سـمت تیـم تولیـد بـود، 

امـا حقیقـت ماجرا این بـود که او 

راسـتی راسـتی موفق شـده 

بـود بـرای یـک مونولـوگ 

چهاردقیقـه‌ای، هیئـت 

داوران را از روی صندلی‌ها 

بلند کند و به شایستگی 

سیمرغ را با خود به خانه 

ببرد. بـازی او بـرای 

مسـعود کیمیایـی 

در نقـش یـک زن 

زندانـی محکـوم 

بـه اعـدام، از آن نقش‌هـای کوتـاه امـا مانـدگار 

تاریـخ سـینمای ایـران بـود. اشـک‌ها، لرزیـدن 

دسـت‌ها، اندوه فشرده تـوی چشـم‌ها وقت ادای 

کلامت و روایـت از حادثه‌ای رنج‌آور، به سـنگینی 

یـک اثـر سـینمایی نوددقیقـه‌ای، مخاطـب را بـا 

خـود همـراه کرده بـود و بسـیاری توی سـالن‌‌های 

سـینما پا‌به‌پـای الفـت اشـک ریختـه بودنـد. این 

اولیـن سـیمرغی بـود کـه بـا مریلا زارعی بـه خانه 

می‌‌آمـد. اما آخریـن سـیمرغ نبود.

غ‌ها چهارم/ در میان سـیمر
روزی کـه مجـری اختتامیـه سـی‌و‌دومین دوره 

جشـنواره بین‌المللی فیلم فجر اعلام کرد سیمرغ 

بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن اهدا می‌شـود 

بـه مریلا زارعـی، هیچ‌کـس بـه شایسـتگی مریلا 

زارعـی بـرای دریافـت این عنوان شـک نداشـت. 

امـا پیـش از ایـن مراسـم، او سـیمرغ زرینـش را از 

چشـم‌های مـادرش گرفته بـود، آن زمانـی که پس 

از تماشـای فیلـم دسـت تحسـین بـه شـانه‌اش 

کشـیده بـود و گفتـه بـود: »دخترم در ایـن فیلـم 

چقـدر مـادر بـودی...«‌. او آن روز هامن انـدازه از 

تجربـه در این نقـش سربلند بود که بعدهـا بارها از 

شـنیدن صدای اشک تماشـاگران در سالن‌های 

سـینما، منقلـب شـده بـود و بـرادرش کـه سـال‌ها 

خـارج از ایـران زندگـی می‌کـرد و ارادتـی بـه عالم 

بازیگـران ایرانـی نداشـت، بـا یـک بغـل گل برای 

تشـویق به سراغ خواهرش آمده بـود. مریلا زارعی 

درسـت از همیـن پله، بـا فصل تـازه‌ای از بازیگری 

و محبوبیـت روبـه‌رو شـد. آن‌چنان‌کـه سـه سـال 

بعد بـرای بـازی در فیلـم »زیر سـقف دودی« برای 

دریافـت سـومین سـیمرغ بلوریـن خـود بـه روی 

صحنـه اختتامیـه سـی‌و‌پنجمین حشـنواره فیلـم 

فجـر رفـت. از آن سـال)1395( تا به ایـن امروز او 

با پنـج اثر سـینمایی دیگر بـه پرده سـینماها آمد و 

ایـن اواخـر در پنجمین همـکاری خود بـا ابراهیم 

حاتمی‌‌کیـا پـس از آثـاری چـون دعـوت، گـزارش 

یک جشـن، چ و بادیگارد، با فیلم موسـی کلیم‌ا... 

)درنقش یوکابد، مادر موسـی(، خوش درخشید. 

اثـری موفـق و پربیننـده که در رقابت بـا آثار کمدی 

روی صحنه، به اسـتناد آمار فروش چشـمگیر خود 

بار دیگـر ثابت کـرد تولید آثـار تاریخـی با‌کیفیت، 

همچنـان می‌توانـد مخاطبـان بسـیاری را با خود 

همراه کند و ترکیب درخشـان ابراهیم حاتمی‌‌کیا 

و مریلا زارعـی کامکان ضامـن موفقیـت یـک اثر 

سـینمایی اثرگذار خواهـد بود.

 
اول

 شخص

 اذان ظهر

 غروب آفتاب

  اذان مغرب

 نیمه شب شرعی

 اذان  صبح فردا  

  طلوع آفتاب فردا  

وا
 ه

ت
وب

ط
ر

هد
ش

 م
ی

وا
 ه

ی
ما

د
هد

ش
 م

ی
رع

 ش
ت

قا
او

ظهر

شب عصر

صبح

 روزنامه
فرهنگی- اجتماعی- اطلاع‌رسانی

 صاحب امتیاز �
شهرداری مشهد �
 مدیرمسئول � 
سید میثم موسوی‌مهر �

سردبیر �
سید سجاد طلوع هاشمی �

 نشانی: خـیـابـان کوهسـنگی
ابتـدای کوهسنگی 15  �

 دفتر مرکزی �
 051-372 8888 1-5 �

 نمابر �
051-3 8 4 9 0 3 8 4 �

 روابط عمومی �
051-38483752 � 

 شماره پیامک �
3 0 0 0 7 2 8 9 �

2

میثاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید

ســال شــانـزدهـم

2شنبه
25 فروردین 1۴0۴
15 شــــــوال  1۴۴6
شـــــماره ۴۴65

25

01

1404

214شنـبه
04
25

ســــال
شانزدهم

15
شوال

1 ۴ ۴ 6

2شنبه
25 فروردین 1۴0۴
15 شــــــوال  1۴۴6
شـــــماره ۴۴65

25

01

1404

214شنـبه
04
25

ســــال
شانزدهم

15
شوال

1 ۴ ۴ 6

ی
نگ
س
مه‌
ش
 چ
ده
آزا

ده
سن
وی
ن

5927 16

18

20

26

15

11:31:46	22:47:15	

18:04:32	03:28:22	

18:23:17	04:57:39	

 تلخند حاج‌عبدا...!

اول| پیرمرد درست میانه تصویر نشسته 

اسـت. محمد لنـز دوربینـش را چند 

باری باز و بسته می‌کند. صدا می‌زند 

لطفـا لبخنـد بزنیـد، اما پیرمـرد مثل 

چنـد بار قبلـی فقط چهـره چروکیده 

و خسـته‌اش را کمی تکان می‌دهد! 

گویـی یـک جـای کار می‌لنگـد. زیر 

لب غرولنـد می‌کنـد و از خنده طفره 

مـی‌رود. عکاس‌باشـی چنـد بـاری 

ایـن پـا و آن پـا می‌کنـد. از ایـن‌ور بـه آن‌ور 

مـی‌رود. زاویـه‌اش را عوض می‌کنـد. زمین 

و زمـان را به‌هـم مـی‌آورد تـا زیـر تیـغ آفتـاب 

صیـد خـودش را شـکار کنـد. حـاج عبدا... 

درسـت همان چیزی اسـت کـه می‌خواهد. 

بزرگ‌هـای  با نـده نسـل با زما آخریـن با

روسـتای »مه‌آباد«. حالا دیگر تمام هم‌سـن 

و سـال‌های آقابزرگ توی قبرستان کوچک 

روسـتا جـا خـوش کرده‌انـد و رهسـپار سـفر 

آخرت شـده‌اند.

دوم| بی‌بـی صفیـه چنـد سـالی می‌شـد که 

آقابزرگ را تنها گذاشته بود. آن روزهای اول 

همـه می‌گفتند حاج عبدا... دوام نمی‌آورد 

و غـم فـوت همسرش او را دق می‌دهـد. 

پیرمـرد خروس‌خـوان روی تختـه سـنگ 

سـاعت‌ها می‌نشسـت و کوچـه را ورانـداز 

می‌کـرد. قدیمی‌ترهـای روسـتا می‌گفتنـد 

وقتـی بی‌بـی صفیه زنـده بود، هـر روز صبح 

بعـد از نمـاز کوچـه را آب و جـارو می‌کـرد و 

پیرمـرد هـم همان‌جـا روی تختـه سـنگ بـه 

تماشـا می‌نشسـت. حـالا دیگـر خبری از 

صبح‌هـای زندگـی بـا بی‌بـی بـزرگ نبـود. 

پیرمـرد نوه‌هایـش را دیـد امـا بی‌بـی داغ 

آخری روی دلش ماند. نسترن‌خاتون، رضا 

را بـاردار بـود کـه بی‌بی یـک شـب خوابید و 

دیگـر بیدار نشـد.

سوم| آقا ماشالا تمام روستا را نقل و شیرینی 

داد. نسترن‌خاتون هـم خوشـحال اسـت. 

همـه خانـه آن‌هـا جمـع شـده‌اند. رضـا بـه 

دنیـا آمـده اسـت. هاجـر خانـم می‌گویـد: 

»چشامش بـه ماشـالاخان رفته.« سـکینه، 

دختر عباس‌آقا خیـاط، صدایـش را از توی 

آشپرخانه می‌اندازد توی سرش و می‌گوید: 

»نخیـرم. چشامش عینهـو مرحـوم بی‌بـی 

بزرگـه.« سـکوت خانـه را بر مـی‌دارد. بغض 

می‌نشـیند توی دل آقابزرگ. با گوشه چشم 

اشاره می‌کند به علی. علی‌آقا بلند می‌شود. 

خـودش را بـه آقابزرگ می‌رسـاند. دسـتش 

را می‌گیـرد و دسـت دیگـرش را می‌انـدازد 

زیـر بغلـش. بابابـزرگ هم یک دسـتش را به 

دسـت علی‌آقا و با دسـت دیگـرش عصایش 

را سـتون می‌کنـد. بلنـد می‌شـود و تـوی 

سـکوت اهالی خانه آرام‌آرام به سمت حیاط 

مـی‌رود. در را بـاز می‌کنـد. دمپایی‌هایـش 

را می‌پوشـد. کلاهش را روی سر می‌کشـد و 

در را می‌بنـدد. نیره زهـرا بلند طوری 

کـه آقابـزرگ بشـنود صـدا می‌کنـد: 

»خـدا بیامـرزه بی‌بی رو...« سـکینه 

توی درگاه آشپزخانه از حرفی که زده 

خجالت‌زده ایسـتاده است.

چهــارم| محمــد، مجتبــی، امیررضــا، 

ــا.  ــری رض ــن آخ ــواد و ای ــادی، ج ه

نوه‌هــای آقابزرگ‌انــد کــه همیشــه 

می‌گویــد برایــش مغز بادام هســتند. 

ــل  ــه آدم مث ــد: »بچ ــدا... می‌گوی ــاج عب ح

بادمــه و نوه آدم مغز بادمــه«. حالا بچه‌هایش 

سرو‌ســامان گرفته‌انــد. هــر کدامشــان 

تــوی روســتا سری میــان سرهــا در آورده‌انــد. 

بابابــزرگ هــم دیگــر نــای رفــن سر زمیــن را 

نــدارد. روزهــا زیــر تیــغ آفتــاب می‌نشــیند و 

شــیطنت‌های نوه‌هایــش را تماشــا می‌کند. 

شــب‌ها هــم همین کــه غروب می‌شــود شــام 

می‌خورد و بــه رختخواب مــی‌رود. صفورا زن 

ــد  ــزرگ می‌گوی ــزرگِ آقاب مصطفــی، پــر ب

پیرمــرد خــل شــده! شــب‌ها تــا نصــف شــب 

ــزرگ  ــی ب ــال بی‌‌ب ــا خی ــواب ب ــوی رختخ ت

حــرف می‌زنــد و گاهــی صــدای هق‌هــق 

ــود. ــد می‌ش ــه‌اش بلن گری

پنجـم| عکاس‌باشـی، کلافـه کنـار پیرمـرد 

می‌نشیند. کلاه آفتابی‌اش را عقب می‌دهد. 

عرق از پیشانی‌اش پاک می‌کند. می‌گوید: 

»دلـت واسـه زنـت تنـگ شـده نـه؟« پیرمـرد 

نگاهـی به محمـد می‌کند. ادامـه می‌دهد: 

»وصف عشقتون رو از اهالی روستا شنیدم. 

خـدا بیامـرزدش. پدر مـن هم وقتـی مادرم 

بـه رحمـت خدا رفـت، خیلـی بی‌قـرار بود«. 

پیرمـرد همین‌طـور بـه محمـد خیـره مانـد. 

عکاس‌باشـی می‌خواهـد ادامـه بدهـد کـه 

یکهـو چشـمش بـه رضـا می‌افتـد کـه از لای 

در او و آقابـزرگ را نـگاه می‌کند. با اشـاره به 

رضـا از حـاج عبـدا... می‌پرسـد: »نوه‌تـه؟« 

پیرمرد سری به علامت تأیید تکان می‌دهد. 

پسرک از لای در به سمت بابابزرگ می‌دود. 

خـودش را می‌انـدازد تـوی بغـل آقابـزرگ. 

لب‌هـای پیرمـرد بـه خنـده بـاز می‌شـود. 

حـاج عبـدا... و نـوه‌اش شروع می‌کننـد بـه 

بـازی. رضـا بـا کلاه بابابـزرگ ور مـی‌رود و 

پیرمـرد هـم بـازی‌اش گرفتـه. محمـد از جـا 

می‌پـرد. لنـز دوربینـش را عـوض می‌کنـد. 

شروع می‌کنـد بـه ثبـت خنده‌هـای پیرمرد. 

هامن چیـزی کـه چنـد سـاعتی منتظـرش 

بـود. در چشـم برهم‌زدنی سر و کلـه محمد، 

امیررضـا، هـادی، جـواد و مجتبی هـم پیدا 

می‌شود. نوه‌های حاج عبدا... از سروکولش 

بـالا می‌رونـد و پیرمـرد خنده‌هایـش قهقهه 

می‌شود. صدای خنده‌های آقابزرگ کوچه 

را برداشـته. حالا عکاس‌باشی قاب طلایی 

را شـکار کرده. قاب لبخندهـای پیرمرد بعد 

از بی‌بـی صفیـه. قاب ایـن عکس...
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اندوه بشر 

ای ملائک که به سنجیدن ما مشغولید
بنویسید که اندوه بشر بسیار است 

حامد عسکری

اثری از جواد علیزاده کارتونیست نامی کشورمان که 
این روزها برای برپایی نمایشگاه آثارش به مشهد 
سفر کرده است. این نمایشگاه امروز ساعت‌10 صبح 

در نگارخانه اشراق افتتاح می‌شود. 
یکاتور  همچنین ساعت‌16 بعدازظهر ورکشاپ کار
یکاتور  کار »بررسی  با موضوع  علیزاده  استاد 
مطبوعاتی ایران« در حوزه هنری خراسان رضوی 

برگزار خواهد شد. 

 

 کارتون 
شهر

 قابل توجه وزیر آینده اقتصاد

د  قتصــا یــر ا ســت کــه وز وزها همیــن ر

معرفــی شــود. بیــن مــردم رفتیــم تــا ببینیــم 

نتظاراتشــان چیســت. ا

یــک سرپرســت خانــوار: کنــار کالابــرگ، 

ویلابــرگ و مازراتی‌بــرگ هــم بــه خانواده‌هــا 

اختصــاص بدهیــد.

یــک دانش‌آمــوز: انتظــارم از وزیــر اقتصــاد این 

اســت کــه بــه وزیــر آموزش‌وپــرورش بگویــد که او 

بــه معلمــان‌ بگویــد ‌این هشــت مــن را ده بدهد.

یــک دکــر: کارتخوان‌هــا را کلا و یک‌بــار بــرای 

همیشــه حــذف کند. ســپاس.

ــات  ــت: عیدی‌ه ــا گف ــد: باب ــک فرزن ی

ــر  ــم.‌ وزی ــاز کن ــاب ب ــرات حس ــده ب رو ب

پیگیــری کنــد چــرا بابــا حســاب بــاز 

نکــرد؟ عیدی‌هــام کجاســت؟

یــک کم‌توقــع: توقــع نــدارم دلار را 

دوبــاره هــزار تومــن کنــد، 2هــزار تومــن 

هــم خــوب اســت.

یــک‌آدم مــؤدب: انتظاری نــدارم. فقط 

بــه بقیــه وزرا ســام مخصوص برســاند.

وزیــر اقتصــاد قبلــی: نگویــد تقصیــر وزیــر 

اقتصــاد قبلــی بــود.

یــک نگــران: روی بیت‌المــال خیلــی حســاس 

باشــد، مثــا چایــی کــه تــو جلســه هیئت 

ــد  ــا قن ــا دو ت ــد ب ــش می‌دهن ــت به دول

بخــورد، نــه ســه تــا!

یــک کارشــناس اقتصــادی: انتظــار 

دارم بعــد وزیــر شــدن اســتعفا بدهــد؛ 

بگویــد ایــن اقتصــاد را فقــط محســن 

ــن  ــا م ــد ت ــت کن ــد درس ــی می‌توان رضای

ــوم. ــر بش وزی

یــک نفــر زیــر خــط فقــر: اینجــا خیلــی 

ــا تنــگ اســت،  ــی شــلوغ اســت، دســت و پ خیل

داریــم خفــه می‌شــیییی... .

ــا  یــک دهــک پاییــن: گــره اقتصــاد زندگــی م

ــاز می‌شــود  ــا دســت ب ــه ب ــور اســت، ن ــی ک خیل

ــر‌ یــک کاری‌‌ کنــد. ــدان. وزی ــا دن ــه ب ن

ــه‌ الان  ــادی ک ــن‌ اقتص ــی: همی ــر‌ راض ــک نف ی

ــینت  ــا ماش ــار ب ــک ب ــا ی ــا! قب ــه ‌ه ــم، خوب داری

تصــادف می‌کــردی قیمتــش نصــف کمــر 

می‌شــد ولــی الان ده بــار هــم باهــاش بزنــی بــه 

ــی‌  ــی بفروش ــی بخواه ــادف کن ــوار و تص درودی

ســود می‌کنــی.‌ اقتصــاد از ایــن پررونق‌تــر 

کجــا سراغ داریــد؟

یــک رئیس‌جمهــور اســبق: همین‌قــدر کــه‌ 

بتوانــد کاری کنــد همــه مغازه‌هــا مثــل مغازه سر 

کوچــه مــا ارزان بدهنــد کافــی اســت.

 
شوخی

بی‌شوخی

ی
مد
ح
 م
ی
هد
م

داز
ـر

زپ
نـ

طـ

ر 
پو

فر
 ص

مد
ح

: م
س

عک

فیلم »شیار 143« که در سی‌ودومین جشنواره فیلم 
فجر برای زارعی سیمرغ بلورین را به ارمغان آورد

مریلا زارعی در نقش  »گلناز« دختر فضل در سریال 
»ولایت عشق«

 تصویری از مریلا زارعی در فیلم سینمایی
 »موسی کلیم‌ا...« که این روزها روی پرده سینماست

 هنرنمایی مریلا زارعی در نقش »مهدعلیا«
)مادر ناصرالدین شاه(  در سریال »جیران«

جواد علیزاده


